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سلام به فردا

ســرمایه اجتماعی و اعتمــاد اجتماعــی به عنوان 
یکــی از مؤلفه های آن، قطعا در قوام، دوام و ســلامت 
جامعه مؤثرند. این روزها در هر زمینه ای بحث اعتماد و 
سرمایه اجتماعی به کار گرفته می شود. در مقوله فساد 
و گســتردگی آن نیز روند خاصی را مشاهده می کنیم که 
بی ارتباط با بحث اعتماد نیســت. وقتی جامعه، ســالم 
و درســت محســوب می شــود که در آن مجموعه ای 
از گروه هــا و نهادهای اجتماعی باشــند و این گروه ها و 
نهادهای اجتماعی از عرصه های کوچک تا بزرگ جریان 
داشته باشند؛ به گونه ای که گسستی در هیچ جای جامعه 
نتوانیــد ببینید. این مورد را به ویژه در اجتماعات کوچک 
یا در اجتماعات گذشــته که در حد قوم و طایفه بودند، 
می دیدیــم، اما امــروز به دلایلی بســیاری از حوزه های 
پیشین رنگ باخته و مؤلفه هایی که بتوانند حلقه وصل 
و اتصال افراد به یکدیگر باشــد، گسیخته شده است. در 
نتیجــه، وقتی افراد در چنین جامعه ای زندگی می کنند؛ 
جامعه ای که فاقد انسجام اجتماعی است و افراد در آن 
احســاس هم پیوندی با دیگران نمی کنند، نوعی روحیه 

فردگرایی افراطی حاکم می شود و هرچه این گسیختگی 
و بی پیوندی میان افراد بیشــتر باشــد، به همان میزان، 
فردگرایــی افراطی تر و قوی تر و محکم تر می شــود. در 
جامعه ای که این هم پیوندی و انسجام و عضویت افراد 
در نهادها و گروه های اجتماعی را داریم، منافع جمعی 
مقدم بر منفعت فردی می شود و افراد احساس می کنند 
کــه از گذر تعامل، همکاری، مشــارکت و هم پیوندی با 
دیگران بهتــر می توانند نیازهای خــود را برطرف کنند؛ 
بنابراین به جامعه احســاس پایبندی می کنند و قوانین، 
مقررات یا ســنن آن جامعه را رعایــت می کنند و از آن 
طریق مســائل فردی آنها نیز حل می شــود. ولی وقتی 
در جامعــه ای حوزه مشــارکت، تعامــلات و ارتباط به 
حداقل برسد و افراد احســاس عضویت در آن جامعه 
و نهادهایشــان را نداشته باشند، عملا نیازهای فردی بر 
ســر جای خود هستند. افراد احساس می کنند در چنین 
شرایطی نمی توانند از طریق رعایت قوانین، سنن، عرف 
و آداب و رســوم به نیازهای خود برســند. مثالی ساده 
در این مورد این اســت که در پرســه ای بــا اتومبیل در 
شــهر می توانید ببینید افرادی که می خواهند قوانین و 
مقررات را رعایت کنند، دیرتر به مقصد می رسند؛ یعنی 
کســی که مقررات را زیرپا می گــذارد، فاصله را رعایت 
نمی کند یا هر کاری را کــه دلش می خواهد در ترافیک 
انجام می دهــد، زودتر به مقصد می رســد. این به نوبه 

خود الگویی برای دیگران می شود و به نظر می رسد که 
قوانین و مقررات را باید کنار گذاشت و هرکس باید درگیر 
منافع شخصی خود شود. چنین وضعیتی در  جامعه ای 
کــه نهادها در آن فاقد کارایی لازم باشــند، به شــکلی 
گسترده دیده می شــود و به نظر من زمینه بروز فساد در 
جامعه از همین جاست. امروز به نظر می رسد برخي از 
دست اندرکاران جامعه، مدیران کشور و مسئولان خیلی 
به نهادپذیری یا گروه بندی یا تحزب یا فرایندهای دیگری 
که افراد را از ســطوح خرد تا ســطوح کلان به جامعه 
وصــل کند، علاقه ندارنــد و از آن پرهیز می کنند. نوعی 
نگرانــی از این وجــود دارد که افــراد در نهادهایی، در 
احزابی، در گروه هایی و در صنوفی با هم باشــند، برای 
اینکه احســاس نوعي نگراني می کننــد که اینها ممکن 
است ساز متفاوتي بزنند و در نتیجه راضی می شوند که 
مــردم حداکثر در گروه کوچکی به نام خانواده عضویت 
داشته باشــند. بنابراین تلاش می کنند که نهاد خانواده 
را تقویت کننــد. عضویت فرد در خانواده، و توجه بیش 
از حد به آن به جایی می رســد که فرد برای خانواده اش 
تمام همیّــت خود را بــه کار بگیرد. این فــرد با چنین 
رویکردی درواقع تمام عرصه های دیگر پیوند با جامعه 
را از دست می دهد و تنها به خانواده و منافع خانوادگی 
یــا منافع کاملا شــخصی خــود می اندیشــد. در چنین 

شرایطی گسترش فساد امری طبیعی است. 

ارتباط طبیعي گسترش فساد با فردگرایي

پرنده آبى 

هلیا آبادی: در گوشه عکس روی جلد تایم که شخصیت 
ســال را انتخاب کرده اســت، آرنجی قرار دارد. گویی که 
عکس به صــورت نامناســبی برش خورده اســت، اما 
این طور نیست. عکس سال تایم که شاید آخرین روزهای 
مستقل بودن خود را پشت ســر می گذارد، پنج زنی را که 
با ســخنان خود ماجرای خشــونت های جنسی را برملا 
کردند به تصویر کشــیده اســت؛ اعتراضــی بزرگ که به 
استعفای چند نماینده مجلس آمریکا و انگلیس، اخراج 
چند مدیرعامل شرکت های مهم جهان و نوشتن منشور 
اخلاقی در اســکار و هالیوود و.... منجر شــده است. اما 
این آرنج ازآنِ کیســت؟ تایم دراین باره پاسخ داده است؛ 
دســت ناشناس از آنِ زنی است که هنوز آن قدر احساس 
امنیت نمی کند که بتواند اعتراضش را بیان کند. او هنوز 
می ترسد نکند این اعتراض سبب شود، موقعیت خودش 

و خانواده اش دچار مشــکل شــود. او کارگر بیمارستانی 
اســت در میانــه آمریکا که این جمــلات را به تایم گفته 
است؛ جملاتی که بسیاری از زنان با آن آشنا هستند. آنان 
به خاطر همین فکرها اســت که نتوانسته اند با خود کنار 
بیاینــد و بارها از خود پرســیده اند «من چه کار کردم، چه 
گفتم و چگونه رفتار کردم که او به خودش چنین اجازه ای 
داد؟». این چنین اســت که کاربران شبکه های اجتماعی 
با او بیشــتر از هرکســی می توانند همذات پنداری کنند.     
 Metoo میلیون ها نفری که هنوز نتوانســته اند از هشتگ
# ( من نیز) اســتفاده کنند. زنانــی که با وجود زندگی در 
قرن ۲۱ و بسیاری از پیشرفت ها ناگزیر از پذیرفتن مسائل و 
تفاوت های جنسیتی هستند. بسیاری از زنان نظیر این زن 
بازوبریده هنوز باید مسیری طولانی را طی کنند تا بتوانند 
در برابــر جامعه که آنان را بــه بی آبرویی متهم می کند، 

بایستند و واقعیت ها را بیان کنند. فرقی ندارد که زنی هم 
چون ایزابل پاسکال، یک کارگر ۴۲ساله مزرعه در مکزیک 
باشد تا دختر سیاه پوستی در گوشه دیگر جهان یا دختری 
در یکی از شــهرهای کوچک. شرایط به گونه ای است که 
حتــی مردان و زنــان قدرتمند را وادار به ســکوت کرده 
است. هنگامی که داماد سابق پادشاه نروژ لب به اعتراف 
می گشاید یا هنگامی که زنان و مردان قدرتمند سرانجام 
از این سوءاســتفاده ها پرده برمی دارند، ســؤالی مطرح 
می شــود؛ این ســؤال که آنان که قدرت داشــتند، از چه 
ترســیدند؟ و جوابش می تواند بازتاب شرایط و توصیف 
جامعه باشــد و دلیلی برای آنکه بســیاری هنوز ساکت 
هســتند. این چنین اســت که زن بازوبریده و حذف شده 
عکس روی جلد تایم بیش از هرکســی شخصیت سال 

۲۰۱۷ و شاید سال های بعد باشد. 

 زن بازوبریده تایم، نماینده صداهاى خاموش 
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کارتون خواب

متن کامل بازجویی سلین دیون
پوریا عالمی: دیروز شایعه قتل محمودرضا خاوری،  �

مدیرعامل سابق بانک ملی ایران، در کانادا منتشر شد. 
بعد از اعلام این خبر، همه نگاه ها به سمت همسایه 
خاوری، ســلین دیــون، به عنوان مظنــون درجه یک 
معطوف شد. به همین مناسبت، متن ناقص بازجویی 
پلیس بین الملل، اینترپل، از خانم ســلین دیون برای 
اولین بار در روزنامه «شــرق» منتشر می شود.  اینترپل: 
خودتان را معرفی کنید خانم.  سلین دیون: من سلین 
مــاری کلــودت دیون هســتم که تــوی خونه صدام 
می زنند سلین. ۵۰ ســالم هست. اینترپل: نسبت شما 
با محمودرضا خاوری چیســت؟  سلین دیون: هیچی 
به جان بچه م. فقط همســایه مان شد.  اینترپل: حالا 
هرچی. به هرحال دست شما رو شده. چرا محمودرضا 
خاوری را کشــتید؟ و هیکل آن مرحــوم را کجا قایم 
کردید؟ سلین دیون: کی گفته من کشتمش؟ اینترپل: 
شما ما را هم کشتید.  سلین دیون: دروغ محضه. این 
محمودرضا بود که همه را جان به لب کرده بود. آمده 
بود یک دســتگاه خودپرداز ATM بانک ملی گذاشته 
بــود جلوی در ما، بعد به همه همســایه ها می گفت 
از این پول بردارید. توش پر اســکناس پنج هزارتومنی 
تانخورده س. همســایه ها می گفتن ما آخه ریال لازم 
نداریــم و دلار کانادایی خــرج می کنیم. من ریال ریال 
روی هــم جمع کردم اومدم نصف کانــادارو خریدم. 
دلار کانادایــی که ارزش نداره.  اینترپــل: از رابطه تان 
بــا مرحوم خاوری بگویید.  ســلین دیون: ما رابطه ای 
نداشتیم. پشت ســر خاوری خیلی حرف وحدیث بود، 
ولی خــودش را می دیدید باورتان نمی شــد این فرد 
کلاهبردار به آن خفنی باشه و سه هزار میلیارد تومن 
تنهایی بالا کشیده باشــه.  اینترپل: دلیل شک شما به 
خاوری چه بود؟ سلین دیون: آخه خیلی کنس و گدا 
بود. فکر کن تو ســه هزار میلیارد تومن خورده باشی، 
بعد بیای کانادا بری تو کار بســاز- بفروشــی؟ من که 
میگم خاوری رو دشمنان کانادا فرستادند. من یک بار 
داشتم با شوهرم – رنه آنژلیل – برنامه  ۲۰:۳۰ را نگاه 
می کردیم که دیدیــم توی ایران اگر کســی پنج  هزار 
تومان جیب کســی را بزند، آفتابه می اندازند گردنش. 
بعد این خاوری نه تنها آفتابه گردنش نبود، بلکه مدال 
مدیــر نمونه هم گردنش بود.  اینترپل: پس شــما به 
دلیل انگیزه های مردم دوســتانه دست به این جنایت 
زدید؟ ســلین دیون: شما الکی میگی اینترپلی؟ چون 
همه ش داری حرف خــودت رو می زنی و اصلا گوش 
نمی کنــی من چی میگــم.  اینترپل: پس شــما قبول 
کردی و اعتراف می کنی که خاوری بازیچه دست شما 
بود و شما پول ملت ایران را خوردی و خاوری را گول 

زدی؟ آیا اعتراف می  کنی؟
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